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تصادف کامیون و پژو با 9 کشتهکشف پیکر مرد غرق شده در ارس

گـــروه حـــوادث: زن جـــوان وقتـــی فهمیـــد پســـر 
‌10ســـاله‌اش در زمان قهر او از خانه به طرز مشکوکی 

جـــان باخته اســـت از شـــوهرش شـــکایت کرد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، چنـــد روز 
قبل زن جوانی از همســـرش شـــکایت کـــرد و گفت: 
»مدت‌هاست که با شـــوهرم اختلاف دارم و به خاطر 
ایـــن اختلافـــات قهر کرده و بـــه خانه پـــدرم رفتم. دو 
پســـر 10 و 16 ســـاله دارم کـــه نزد همســـرم بودند. بعد 
از چنـــد روز دلم بـــرای بچه‌ها تنگ شـــده و زمانی که 
همســـرم خانه نبـــود به ســـراغ فرزندانم رفتم. پســـر 
بزرگـــم خانـــه بود امـــا از پســـر کوچکم خبـــری نبود. 
پســـرم گفـــت بـــرادرش بـــه خانـــه پدربزرگـــش رفته 

اســـت. بعد از آن هم هر چه خواســـتم با پسر کوچکم 
صحبت کنـــم موفق نشـــدم. تا اینکه شـــوهرم با من 
تماس گرفت و مدعی شـــد که پسرم را به بیمارستان 
برده‌انـــد. زمانی کـــه آنجا رفتم متوجه شـــدم پســـرم 
فوت کرده اســـت. همســـرم می گفت پسر کوچکم در 
خانه تنهـــا بوده و با کمربند خـــودش را از نرده راه‌پله 
آویزان کرده اســـت. اما من به مرگ پســـرم مشـــکوک 

هستم و از همسرم شـــکایت دارم.«
بـــا شـــکایت زن جـــوان دســـتور تحقیقـــات در رابطه 
با مرگ مشـــکوک پســـر نوجـــوان به دســـتور بازپرس 
ســـالار صنعتگر از شعبه سوم دادســـرای امور جنایی 

پایتخت صادر شـــد.

گـــروه حـــوادث: پیکـــر مـــرد جوانـــی کـــه در رودخانـــه ارس غـــرق 
شـــده بود، پـــس از پنج ســـاعت جســـت‌وجوی مســـتمر نجاتگران 
هلال‌احمر خداآفرین، در محدوده پاســـگاه شام‌کوانق کشف شد.

داوود اســـدی سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان خداآفرین، 
در تشـــریح جزئیات ایـــن خبر گفـــت: »ســـاعت ۱۶:۲۵ عصر جمعه 
‌۴اردیبهشـــت‌ در پی گـــزارش اولیه هنـــگ مـــرزی خداآفرین، مبنی 
بـــر غرق‌شـــدن یـــک نفـــر در رودخانـــه ارس، بلافاصله یـــک تیم از 
پایـــگاه امداد و نجات بیـــن جاده‌ای یادمان شـــهدای ارس، یک تیم 
از نجاتگـــران مرکز پاســـخ‌گویی اضطراری شـــعبه، نیروهای مرزبانی 
و هنـــگ مـــرزی به محل حادثـــه اعزام شـــدند و با اســـتفاده از قایق 
بـــادی، عملیـــات جســـت‌وجو در ســـطح رودخانـــه آغاز شـــد. پس 
از حـــدود پنج ســـاعت جســـت‌وجوی پیوســـته نجاتگـــران پیکر وی 
عصر همان روز در محدوده پاســـگاه مرزی شـــام‌کوانق و در رودخانه 

شناســـایی و بیرون کشـــیده شد.

گروه حـــوادث: فرمانده پلیـــس راه ســـیرجان-بندرعباس 
از کشـــته شـــدن ۹ نفر در تصادف پـــژو با کامیـــون در جاده 

ســـیرجان خبر داد.
ســـرهنگ کاظمی‌پـــور گفـــت: »ظهـــر جمعـــه در کیلومتـــر 
‌۴۰محور ســـیرجان به کرمان، برخورد شـــدید یک دســـتگاه 
خودروی ســـواری پژو با کامیـــون، حادثه‌ای هولنـــاک را رقم 
زد. ایـــن تصـــادف رانندگـــی منجر به جـــان باختـــن ۹ نفر از 
سرنشـــینان خودروی پژو و مصدومیت راننده کامیون شـــد. 
بنا به اعلام اداره‌کل راهداری اســـتان کرمـــان، خودروی پژو 
حامل اتبـــاع غیرمجاز بود و خلاف جهـــت جاده در حرکت 
بوده اســـت. کاظمی‌پور بر لـــزوم رعایت قوانیـــن و مقررات 
رانندگی از ســـوی راننـــدگان تأکید کرد. در حادثه‌ای مشـــابه 
که طی روزهای گذشـــته رخ داد، یک خـــودروی حامل اتباع 
غیرمجاز که در حال حرکت خلاف جهت در جاده بردســـیر 

بـــود، حادثـــه آفرید و 8 نفر جـــان خود را از دســـت دادند.

اعدام و شلاق مجازات آزار دختر همسایه
گروه حوادث / کامران علمدهی: دو پســـر که به اتهام تعرض به 
دختر همســـایه در دادگاه کیفری محاکمه شـــده بودند، با حکم 

قضات به اعدام و شـــاق محکوم شدند.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، یک ســـال قبل دختـــر جوانی بـــا مراجعه 
به پلیس از تعرض دو پســـر خبـــر داد و در توضیـــح ماجرا گفت: 
»مـــن در یک رســـتوران کار می‌کنم. بعـــد از پایـــان کارم به خانه 
برمی‌گشـــتم که دو پســـر همســـایه ســـد راهم شـــدند. آنها قبلاً 
هم برایـــم مزاحمت ایجـــاد کرده بودنـــد و با هم دعوا داشـــتیم 
اما این بار از من خواســـتند تا ســـوار ماشین شـــان شوم و گفتند 
می‌خواهنـــد از من عـــذر خواهی کنند. ابتـــدا مخالفت کردم اما 
آنها اصرار کردند و من هم ســـوار خودروشـــان شدم اما به یکباره 
حرکت کردند. من اعتـــراض کردم و گفتم قرار نبود جایی بروید 
امـــا آنها بـــه این بهانه کـــه در محـــل و جلوی همســـایه‌ها خوب 
نیســـت ما را باهم ببینند به ســـمت حاشیه شـــهر رفتند بعد هم 

هردو به من تعـــرض کردند.«
پس از شـــرح ماجرا دختر جوان به پزشـــکی قانونی معرفی شـــد 
و کارشناســـان آن ســـازمان تعرض به او را تأیید کردنـــد. در ادامه 
دو پســـر جوان دســـتگیر شـــدند اما با تعجب از شـــکایت شاکی 
اتهام‌شـــان را رد کردنـــد و منکر شـــدند. بـــا این حال بر اســـاس 
مســـتندات و اظهارات شـــاکی پرونده با صدور کیفرخواســـت به 

شـــعبه 8 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در این جلســـه که بـــه صورت غیرعلنی برگزار شـــد هـــردو متهم 
اتهامشـــان را رد کردنـــد و مدعـــی شـــدند کـــه ما با شـــاکی هیچ 
اختلافی نداشـــتیم و با او دوســـت بودیم. آن شـــب هم خودش 

ســـوار ماشـــین ما شـــد و هیچ زور و اجباری هـــم در کار نبود.
پـــس از آن هـــم شـــاکی با شـــرح ماوقع شـــب حادثه خواســـتار 
مجـــازات متهمـــان شـــد و عنوان کرد بـــه هیچ عنـــوان مصالحه 
نمی‌کنـــد و رضایت هـــم نمی‌دهد. در پایان آن جلســـه قضات بر 
اساس مســـتندات و گزارش پزشکی قانونی و همینطور اظهارات 
متهمان و شـــاکی، یکی از متهمان را به اعـــدام و دیگری را به 99 

ضربه شـــاق محکوم کردند.
بـــا صدور این حکـــم دختر جوان به حکم 99 ضربه شـــاق متهم 
دوم اعتراض کـــرد و پرونده به دیوان عالی کشـــور رفت و قضات 
دیـــوان پـــس از بررســـی پرونـــده به خاطـــر نقـــص در تحقیقات 

پرونده را به شـــعبه 3 هم‌عرض فرســـتادند.

دومین جلسه دادگاه
در این جلســـه نیـــز که به صـــورت غیرعلنی برگزار شـــد شـــاکی 

خواســـتار اشـــد مجازات برای متهم دوم شـــد.
پـــس از آن متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام تعرض مدعی شـــد 
آن شب نقشـــی در ماجرا نداشته است. او همچنین استشهادی 
را کـــه از اهالی محل مبنی بر حســـن رفتار و اخـــاق جمع کرده 
بود به قاضـــی ارائه داد و گفت که همســـایه‌ها موجـــه بودن من 
را تأییـــد کرده‌اند.  قضات نیز پس از بررســـی پرونده و بر اســـاس 
مســـتندات، بار دیگر متهم ردیف اول را به اعـــدام و متهم ردیف 

دوم را به 99 ضربه شـــاق محکوم کردند.

به گـــزارش »ایران«، پاییز ســـال گذشـــته، خبر ســـرقت از خانه 
مـــردی تاجر بـــه پلیـــس اعلام شـــد. وی که تـــازه از مســـافرت 
برگشـــته و متوجـــه ســـرقت از خانه‌اش شـــده بـــود، به پلیس 
گفت: »ســـارقان پس از باز کردن در گاوصنـــدوق خانه‌ام بیش 
از دو کیلـــو طـــا و مقـــدار زیـــادی دلار و ارز بـــه ارزش 40 میلیارد 

تومـــان ســـرقت کرده‌اند.«
در بررســـی‌های اولیه تیم تحقیق مشخص شـــد که سارقان، 4 
مـــرد نقابدار بودند که با کلید وارد خانه شـــده و در گاوصندوق را 
به صورتی ماهرانه باز کرده‌انـــد. در ادامه تحقیقات کارآگاهان به 
بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل سرقت پرداختند. 
دوربین‌ها نشـــان می‌‌داد ســـارقان ســـوار بر یک خودروی آزرای 

مشـــکی به محل آمده و پس از ســـرقت، فرار کرده‌اند.
تحقیقـــات اولیـــه ایـــن فرضیه را بـــرای تیم تحقیـــق مطرح کرد 
که ســـارقان با مرد تاجر آشـــنا هســـتند. امـــا در ادامه تحقیقات 
مأمـــوران پلیـــس با شـــکایت‌های مشـــابه مواجه شـــدند و این 
فرضیـــه رنگ باخـــت. در تمام ســـرقت‌ها ســـارقان نقابـــدار با 
خودروی آزرای مشـــکی و پلاک جعلی ســـرقت را اجرا می‌‌کردند.

 
همسرم سارق است

تحقیقات برای شناســـایی ســـارقان آزرا ســـوار ادامه داشـــت تا 
اینکه زن جوانی به پلیس مراجعه کرد و مدعی شـــد همســـرش 
ســـارق اســـت. زن جـــوان گفـــت: »چنـــد مـــاه قبل در شـــبکه 
اجتماعی اینســـتاگرام با آرمان آشنا شدم. او مردی خوش تیپ 
و قیافه بود و وضع مالی خوبی داشـــت. آرمان در قرار اول سوار 
بر یک خـــودروی آزرا به محل قـــرار آمد. دوســـتی ما چند هفته 

بیشـــتر طول نکشـــید و بعد از آن بـــا هم عقد کردیم. قرار شـــد 
چند ماه بعد هم مراســـم عروســـی برگزار شـــود.«

او ادامـــه داد: »بعـــد از عقـــد متوجـــه شـــدم او اغلب شـــب‌ها 
خیلـــی دیر یـــا اوایل صبح بـــه خانـــه برمی‌‌گردد و ایـــن موضوع 
ذهنـــم را به هـــم ریخت. وقتـــی پرســـیدم، به مـــن می‌‌گفت از 
مدیـــران یک شـــرکت واردات و صادرات اســـت و مجبور اســـت 
شـــب‌ها تا دیروقـــت کار کنـــد. اما هر چه از او اســـم شـــرکت را 
می‌‌پرســـیدم، جواب درســـتی به من نمی‌داد. تا اینکـــه یک روز 

ســـرزده به خانه او رفتم و داخل جعبه‌ای پشـــت آیینه به صورت 
اتفاقی یک ماســـک و دســـتکش و یک دست لباس مشکی پیدا 
کردم. شـــبیه وســـایل ســـارقان بود و این گمان برایم پیش آمد 
که نکند او ســـارق اســـت و برای این شـــب‌ها خانه نیست که به 
ســـرقت می‌‌رود. او وضـــع مالی خیلی خوبـــی دارد و اگر بخواهد 
بـــه من پول بدهد دلار می‌‌دهد و این موضوع شـــک مرا بیشـــتر 

کرده است.«
به دنبـــال اظهـــارات زن جـــوان، کارآگاهـــان پلیس به بررســـی 
هویـــت آرمان پرداخته و مشـــخص شـــد او ســـارقی ســـابقه‌دار 
اســـت که به تازگی از زندان آزاد شـــده اســـت. با برملا شدن این 
موضوع، کارآگاهـــان با زیر نظر گرفتن او، موفق شـــدند متهم و 

یکی از همدســـتانش را بازداشـــت کنند.
آرمان و همدســـتش به سرقت‌های ســـریالی از خانه‌ها اعتراف 
کرده و تحقیقات برای دســـتگیری دو همدســـت فـــراری‌اش به 

دستور بازپرس شـــعبه 10 دادسرای ویژه ســـرقت ادامه دارد.
 

سرقت پس از 7 سال حبس
آرمـــان، ســـارق حرفـــه‌ای و مغز متفکر ســـرقت‌های ســـریالی از 
خانه‌هـــای شـــمال پایتخـــت در رابطه بـــا نحوه ســـرقت‌هایش 
گفـــت: »در خیابان‌های بالای شـــهر پرســـه می‌‌زدیـــم و با دیدن 
خانه‌ای لوکـــس و مجلل آن را برای ســـرقت انتخاب می‌‌کردیم. 
یـــک نفر از مـــا زنگ خانـــه را به صـــدا درمـــی‌آورد و درصورتی که 
صاحب خانه پاســـخی نمی‌داد، وارد می‌‌شـــدیم. اگر هم کســـی 
در خانـــه بـــود، آدرس یا اســـمی اشـــتباه می‌‌گفتیم و به ســـراغ 

ســـوژه بعدی می‌‌رفتیم.
اما درهای ورودی خانه‌ها و گاوصندوق‌ها سالم بود؛ چطور 

سرقت می‌‌کردید؟
من متخصص بـــاز کردن قفل درها هســـتم. از در حیاط گرفته 

تـــا درهای ضد ســـرقت و گاوصندوق‌هـــا. تمامی درهـــا را من باز 
می‌‌کردم.

چطور یاد گرفتی؟
قبل از زندان با مردی آشـــنا شـــدم که با چشـــمان بســـته قفل 
در گاوصنـــدوق را باز می‌‌کرد. اما در حادثه‌ای دســـتش آســـیب 
دیـــد و با یک دســـت باز کـــردن گاوصندق برایش ســـخت بود. 
وقتی دید من اســـتعداد زیادی در این زمینـــه دارم، به من راز باز 
کـــردن گاوصندوق‌ها و قفل‌هـــای مختلف را آمـــوزش داد. او به 
قـــدری در کارش حرفه‌ای بود که حتی از روی قفل می‌‌توانســـت 

برای آن کلید بســـازد.
چرا زندان بودی؟

بـــه خاطر ســـرقت 7 ســـال زنـــدان بـــودم، بـــا همان اســـتاد و 
همدســـتم ســـرقت می‌‌کردیم که مأمـــوران به ما شـــک کردند 
و بازداشـــت شـــدیم. چاره‌ای جز اعتراف نداشـــتیم و به 7 سال 
حبـــس محکوم شـــدیم. البتـــه همدســـتم چون مســـن بود و 
بیماری قلبی داشـــت، زودتر از من از زندان آزاد شـــد ولی مدتی 

بعد فـــوت کرد.
بعد از آزادی دوباره سرقت کردی؟

مهـــر آزادی‌ام خشـــک نشـــده بـــود که بانـــدی تشـــکیل دادم و 
ســـرقت‌ها را شـــروع کردیـــم.

رکورد تو برای باز کردن در گاوصندوق چقدر است؟
من زیر 20 دقیقه هر گاوصندوقی را باز می‌‌کنم.

خودروی آزرا را از کجا آوردی؟
مال خودم اســـت. سهمم از ســـرقت‌ها را به دلار و طلا پس‌انداز 
می‌‌کردم. وقتی بازداشـــت شـــدم، گفتم که پولی برای پرداخت 
رد مال ندارم و مبالغی خیلی کمتـــر از مبالغی که از مالباخته‌ها 
ســـرقت کرده بـــودم را به آنهـــا پرداخت کـــردم. زمانی کـــه آزاد 

شـــدم، دلارها و طلاها را فروختم و یک خـــودروی آزرا خریدم.

گـــروه حوادث: مرضیه همایونی/ تازه عروس که به رفتارهای شـــوهرش مشـــکوک شـــده بود وقتی احتمال داد او ســـارق 
باشـــد، موضوع را به پلیس خبر داد.
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کارآگاه بازی تازه عروس ، شوهرش را روانه زندان کرد


